هر شخص يا حسابي که پول بگيرد بدهکار مي گردد.
هر شخص يا حسابي که پول بدهد بستانکار مي گردد.

بدهکار: پول گرفته

بستانکار: پول داده

دفتر حساب:

يک جدول T شکل مي باشد که در سمت راست آن عمليات بدهکار و در سمت چپ آن عمليات بستانکار ثبت مي شود.

هر ثبت عمليات فقط در يک رديف انجام مي شود و هرگز در يک رديف هم عمليات بدهکار و هم عمليات بستانکار نداريم.

	بدهکار
	بستانکار

	10.000
40.000

20.000


	30.000

10.000

	70.000
	40.000


در انتهاي جدول يک خط کشيده و جمع ستون هاي بدهکار و بستانکار را در زير آن مي آوريم. به اين دو جمع گردش بدهکار و گردش بستانکار گفته مي شود.
مانده حساب:

به تفاضل گردش بدهکار (جمع ستون بدهکار) و گردش بستانکار (جمع ستون بستانکار) ، مانده حساب گفته مي شود.

اگر عدد بدست آمده صفر شد مي گوييم مانده حساب ندارد يا مانده حساب صفر است. در غير اين صورت اگر گردش بدهکار بزرگتر بود مانده حساب بدهکار و اگر گردش بستانکار بزرگتر بود مانده حساب بستانکار مي شود.
در مورد مثال بالا تفاضل 70.000 و 40.000 مي شود 30.000 ريال و چون گردش بدهکار (70.000) بزرگتر است پس مي گوييم مانده حساب 30.000 ريال بدهکار مي باشد.

مثال اول:

علي به حسن 1.000.000 ريال قرض مي دهد.

ابتدا بايد حساب هاي شرکت کننده در مسئله را مشخص نماييم. در اين مثال دو حساب شرکت کرده اند: علي و حسن

سپس بايد بدهکار و بستانکار را مشخص نماييم:

هرکس پول بگيرد بدهکار است، پس حسن بدهکار مي باشد.

هر کس پول بدهد بستانکار است، پس علي بستانکار است.

مثال دوم:

حسن 600.000 ريال از بدهي خود را به علي پرداخت مي نمايد.

با توجه به اينکه علي 1.000.000 ريال به حسن داده بود و حالا حسن 600.000 ريال به او پس داده نه همه پول را، اما چه حسن تمام پول را پس بدهد چه حتي يک ريال، در زمان پرداخت پول چون حسن پول داده پس طبق قانون حسابداري بستانکار مي شود و علي با اين که هنوز بستانکار است، اما در اين لحظه که پول گرفته بدهکار مي شود.
	علي
	
	حسن

	بدهکار
	بستانکار
	
	بدهکار
	بستانکار

	600.000
	1.000.000
 
	
	1.000.000
 
	600.000

	600.000
	1.000.000
	
	1.000.000
	600.000

	مانده:400.000 ريال بستانکار
	
	مانده: 400.0000 ريال بدهکار


سند حسابداري:
اطلاعات دفتر حساب از طريق ثبت سند حسابداري مقداردهي مي شوند. تمامي عمليات مالي بايد بر اساس ثبت اسناد حسابداري باشند. يک سند حسابداري يک جدول است که داراي ستون هاي حساب، مبلغ بدهکار و مبلغ بستانکار مي باشد. در هنگام ثبت اسناد حسابداري، ابتدا حساب يا حساب هاي بدهکار نوشته شده و مبلغ آن ها در ستون بدهکار نوشته مي شود، سپس حساب يا حساب هاي بستانکار نوشته مي شود که اين حساب ها بايد از سمت چپ تراز شوند و مبلغ نيز در ستون بستانکار نوشته مي شود. در نهايت جمع ستون بدهکار با جمع ستون بستانکار بايد برابر شود.

	حساب
	بدهکار
	بستانکار

	حسن
علي
	1.000.000
	1.000.000


انواع حساب:
در سيستم حسابداري پنج نوع  حساب اصلي وجود دارند.

1- دارايي: هر چيزي که دارايي شما باشد يعني يا پول باشد يا ارزش پول را داشته باشد و يا قابليت تبديل به پول را، مثل: صندوق، بانک، اثاثيه و ملزومات، اموال، زمين، ساختمان، اسناد دريافتني (چک هاي ديگران در نزد ما)، اسناد درجريان وصول (چک هاي ديگران که به حساب بانکي گذاشته شده اند)، تنخواه گردان، بدهکاران (چون بدهي ديگران قابليت تبديل به پول را براي ما دارد)، پول پيش اجاره و يا رهن.
2- بدهي: هر پولي که ما به ديگران مديون هستيم و بايد آن را پرداخت نماييم. مثل : بستانکاران (بدهي ما به ديگران يا طلب ديگران از ما)، حساب وام، اسناد پرداختني (چک هاي پرداختي ما به ديگران)
3- سرمايه: سرمايه اي که با آن شرکت را راه اندازي کرده ايم و يا سهم هر شريک و يا حقوق مالکانه و يا به طور کلي سرمايه همان پول آورده ما مي باشد. سود و زيان ساليانه نيز جزء سرمايه حساب مي شود.
4- درآمد: هر نوع سود و انتفاعي که در جريان عمليات مالي بدست آورده شود مثل: درآمد خدمات، درآمد مشاوره، درآمد فروش، درآمد تخفيفات خريد،  درآمد ملک به اجاره داده شده، درآمد سود بانکي (سپرده ما در بانک).
5- هزينه: هر نوع پولي که خرج شود و برگشت نداشته باشد براي ما هزينه حساب مي شود. مثل: هزينه اجاره، هزينه حقوق کارمند، هزينه آب، برق، تلفن، هزينه تخفيفات فروش، هزينه حمل و بارگيري، هزينه پذيرايي و تشريفات، هزينه مواد و ملزومات مصرفي (مواد شوينده، کاغذ، خودکار)، هزينه بيمه، هزينه کارمزد و بهره بانکي، هزينه تبليغات و آگهي، هزينه استهلاک دارايي ها.
تفاوت دارايي هاي ثابت با هزينه:

اگر وسيله اي خريداري شود که عمر آن کمتر از يک سال مالي باشد جزء هزينه ها ثبت مي گردد و در غير اين صورت جزء دارايي ها محاسبه مي شود. به عنوان مثال اگر يک تابلو براي سر در شرکت خريداري شود، اگر اين تابلو کمتر از يک سال استفاده شود به عنوان هزينه و اگر بيشتر استفاده شود به عنوان دارايي هاي ثابت محاسبه مي گردد. دارايي هاي ثابت شامل زمين، ساختمان، اثاثيه و ملزومات، و خودرو مي باشند. اين دارايي ها به غير از زمين در هر سال مقداري از ارزش آن ها کم مي شود که به آن استهلاک گفته مي شود. مقدار اين استهلاک توسط متخصصين حسابداري و اموال محاسبه شده و به عنوان هزينه ثبت مي گردد. يعني فرض کنيد شما يک کامپيوتر به ارزش 7.000.000 ريال خريداري مي کنيد، بعد از يک سال ممکن است ارزش آن 5.000.000 ريال محاسبه شود در اين صورت مبلغ 2.000.000 ريال از دارايي ها کم شده و به عنوان هزينه ثبت مي گردد.

ماهيت مانده حساب:

حساب هاي دارايي و هزينه هميشه داراي مانده حساب بدهکار و حسابهاي بدهي، سرمايه و درآمد داراي مانده حساب بستانکار مي باشند. در غير اين صورت اشتباهي در ثبت اسناد رخ داده است.

ماهيت اشخاص:

اشخاص اگر داراي مانده حساب بدهکار باشند جزء دارايي ها (بدهکاران) و اگر داراي مانده حساب بستانکار باشند جزء بدهي ها (بستانکاران) دسته بندي مي شوند.

سود و زيان:

بر اثر تفاضل کل درآمد ها و کل هزينه ها يک عدد بدست مي آيد. حال اگر درآمد ها بيشتر از هزينه ها باشد سود به دست آمده و اگر هزينه ها بيشتر باشند زيان حاصل مي گردد. اين عدد بدست آمده اگر سود باشد سرمايه را افزايش داده و اگر زيان باشد آن را کاهش مي دهد. پس از محاسبه سود يا زيان تمامي حساب هاي درآمد و هزينه صفر مي شوند و مانده آن ها (سود يا زيان) به سرمايه اضافه يا کاسته مي شود. حساب درآمد و هزينه حساب موقت مي باشند که در آخر سال مالي بسته مي شوند. اما حساب هاي دارايي، بدهي و سرمايه حساب دائمي هستند.

اگر ما بدهي نداشته باشيم:

(سرمايه = سرمايه اوليه + درآمد – هزينه)

دارايي = سرمايه

و اگر بدهي داشته باشيم:

دارايي = سرمايه + بدهي

سرمايه = دارايي – بدهي

روش ثبت سند حقوق:
در هنگام پرداخت حقوق، حساب هزينه حقوق بدهکار شده و در مقابل صندوق يا بانک بستانکار مي شود.

در اين روش امکان پيگيري صورت حساب کارمند وجود ندارد و بيشتر در هنگامي استفاده مي شود که حقوق کارمندان روز مزد پرداخت مي شود و احتياجي به ذخيره سوابق کارمندان نيست.

	حساب
	بدهکار
	بستانکار

	هزينه حقوق

صندوق
	1.000.000
	1.000.000


اما اگر بخواهيم ليست حقوق کارمندان و صورت حساب آن ها را داشته باشيم از روش زير استفاده مي کنيم:

ابتدا کارمند بابت کاري که براي ما انجام داده است از ما طلبکار مي شود به همين منظور بايد حساب هزينه حقوق را بدهکار کرده و حساب کارمند را بستانکار. اين سند فقط مربوط ثبت حقوق مي باشد. 
	حساب
	بدهکار
	بستانکار

	هزينه حقوق

کارمند
	1.000.000
	1.000.000


براي سند پرداخت حقوق يا پرداخت مساعده کارمند بدهکار شده و صندوق يا بانک بستانکار مي گردد.
	حساب
	بدهکار
	بستانکار

	کارمند

صندوق
	1.000.000
	1.000.000


اگر ثبت حقوق و پرداخت حقوق در يک مرحله انجام شود:

	حساب
	بدهکار
	بستانکار

	هزينه حقوق

کارمند
کارمند

صندوق
	1.000.000

1.000.000
	1.000.000

1.000.000


ممکن است در آخر ماه به کارمند حقوقي پرداخت نشود اما بايد سند ثبت حقوق زده شود تا کارمند بستانکار گردد. هروقت حقوق پرداخت شد سند پرداخت زده مي شود. حتي ممکن است کارمند قبل از پايان ماه نياز به پول داشته باشد (مساعده) در اين مورد ابتدا سند پرداخت زده مي شود در نتيجه مانده حساب کارمند بدهکار مي گردد و در پايان ماه سند ثبت حقوق زده مي شود که در آن کارمند بستانکار مي شود اما چون مانده قبلي او بدهکار بوده در نتيجه مانده فعلي او صفر مي شود.
روش ثبت وام:
حساب وام حسابي از نوع بدهي مي باشد. ابتدا حساب بانک ما بدهکار شده (اگر پول وام به حساب بانکي ما واريز نشود، صندوق بدهکار مي گردد) و در طرف مقابل حساب وام بستانکار مي شود. هر گاه قسط وام داده شد حساب وام بدهکار شده و بانک يا صندوق بستانکار مي شود. هميشه مبلغ باز پرداخت وام از خود وام بيشتر است (به علت کارمزد و بهره) اما در نهايت نبايد حساب وام داراي مانده بدهکار شود. بلکه زيادي مبلغ پرداخت شده بايد به عنوان هزينه کارمزد و بهره بانکي ثبت شود پس در نتيجه در انتهاي پرداخت اقساط وام مانده حساب وام بايد صفر شده و پرداخت اضافه در حساب هزينه کارمزد و بهره بانکي ثبت گردد.

دريافت وام:

	حساب
	بدهکار
	بستانکار

	بانک

وام
	100.000.000
	100.000.000


پرداخت اقساط و بهره:

	حساب
	بدهکار
	بستانکار

	وام

بانک

هزينه بهره بانکي

بانک
	100.000.000

8.000.000
	100.000.000

8.000.000


مثال حسابداري:

سند اول:

يک شرکت افتتاح مي کنيم، براي اين منظور مبلغ 2.000.000 ريال در صندوق گذاشته و اثاثيه و ملزوماتي به ارزش 8.000.000 ريال خريداري کرده و همچنين مبلغ 30.000.000 در حساب بانکي شرکت گذاشته و مبلغ 20.000.000 ريال پول پيش اجاره ساختمان شرکت مي دهيم.

در اين مثال حساب هاي صندوق، اثاثيه، بانک و پيش پرداخت اجاره از نوع دارايي بوده و بدهکار مي شوند، طرف بستانکار اين حساب ها همان پول آورده ما يا سرمايه مي باشد.

	حساب
	بدهکار
	بستانکار

	صندوق
سرمايه

اثاثيه

سرمايه

بانک

سرمايه

پيش پرداخت اجاره

سرمايه
	2.000.000
8.000.000

30.000.000

20.000.000
	2.000.000
8.000.000

30.000.000

20.000.000


و يا
	حساب
	بدهکار
	بستانکار

	صندوق
اثاثيه

بانک

پيش پرداخت اجاره

سرمايه
	2.000.000

8.000.000

30.000.000

20.000.000
	60.000.000


هر دو شکل سند بالا صحيح مي باشد، نکته مهم اين است که اقلام سند حسابداري حتما بايد به صورت دوبل ثبت شوند. يا به صورت مجزا و يا به صورت جمعي (حالت دوم).

سند دوم:

مبلغ500.000 ريال براي پرداخت حق بيمه از صندوق برداشت شد.

در اين سند حساب  بيمه بدهکار ميگردد و حساب صندوق بستانکار ميگردد.
	حساب
	بدهکار
	بستانکار

	هزينه بيمه
صندوق
	500.000


	500.0000


سند سوم:

براي حقوق کارمند مبلغ 1.000.000 ريال از حساب جاري برداشت شد.

در اين سند ابتدا هزينه حقوق بدهکار و کارمند بستانکار مي شود (ثبت حقوق) و سپس کارمند بدهکار شده و بانک بستانکار مي شود (پرداخت حقوق).

	حساب
	بدهکار
	بستانکار

	هزينه حقوق
کارمند

کارمند

بانک
	1.000.000

1.000.000
	1.000.000

1.000.000


سند چهارم: 

مبلغ 700.000 ريال براي تبليغات از صندوق برداشت شد.

	حساب
	بدهکار
	بستانکار

	هزينه تبليغات
صندوق
	500.000


	500.0000


سند پنجم: 

در ازاي انجام خدمات از سوي شرکت به رضا به ارزش 3.000.000 ريال، يک فقره چک به مبلغ 2.000.000 ريال از رضا دريافت شد و قرار شد مابقي پول در آينده پرداخت شود.
اين سند داراي دو قسمت مي باشد: ابتدا رضا بابت خدمات بدهکار شده و حساب درآمد خدمات که از نوع درآمد مي باشد بستانکار مي شود. سپس اسناد دريافتني بدهکار شده و رضا بستانکار مي گردد. پس از ثبت اين سند، به صورت خودکار مانده حساب رضا 1.000.000 بدهکار مي شود.
	حساب
	بدهکار
	بستانکار

	رضا

درآمد خدمات
اسناد دريافتني
رضا
	3.000.000

2.000.000


	3.000.000

2.000.000


سند ششم:

چک رضا به حساب بانک گذاشته مي شود.

آخرين بار چک در نزد اسناد دريافتني بوده پس اين حساب بايد بستانکار شود و هر گاه چکي به حساب بانک گذاشته شود، حساب اسناد در جريان وصول آن بانک بدهکار مي گردد.

	حساب
	بدهکار
	بستانکار

	اسناد در جريان وصول بانک
اسناد دريافتني
	2.000.000


	2.000.000


سند هفتم:

زميني به ارزش200.000.000 ريال از محمود خريداري مي شود. بابت اين زمين يک چک از حساب جاري پرداخت مي شود.

حساب زمين از نوع دارايي هاي ثابت مي باشد. و چک از حساب اسناد پرداختني بانک پرداخت مي شود.
	حساب
	بدهکار
	بستانکار

	زمين
محمود
محمود

اسناد پرداختني بانک
	200.000.000

200.000.000


	200.000.000

200.000.000


سند هشتم:

چک رضا پاس مي شود.

آخرين بار اين چک نزد حساب اسناد در جريان وصول بود، پس اين حساب بستانکار شده و حساب بانک بدهکار مي شود. در اين مرحله چک نقد شده و به موجودي بانک اضافه مي شود و ديگر نمي توان از اين چک استفاده کرد چون در بانک باطل شده است.

	حساب
	بدهکار
	بستانکار

	بانک

اسناد در جريان وصول بانک
	2.000.000


	2.000.000


سند نهم:

زمين خريداري شده به مبلغ 230.000.000 ريال به حسن فروخته مي شود. و حسن اين پول را به حساب بانکي ما حواله مي کند.

	حساب
	بدهکار
	بستانکار

	حسن
زمين
بانک

حسن
	230.000.000

230.000.000


	230.000.000

230.000.000


اما با ثبت اين سند مانده حساب زمين 30.000.000 ريال بستانکار مي گردد در صورتي که مانده حساب دارايي ها نبايد هيچ وقت بستانکار شود. علت اين امر اشتباه در ثبت سند است. 
زمين 200.000.000 ريال خريداري شده و سپس 230.000.000 ريال فروخته شده. تفاوت 30.000.000 ريالي به علت سود فروش مي باشد يعني از فروش اين زمين مبلغ 30.000.000 ريال درآمد نصيب ما شده است. بنا براين بايد سند به درستي تنظيم شود. بايد ابتدا زمين به ارزش خريداري شده بستانکار شود تا مانده آن صفر شود (يعني ديگر زميني نداريم) و حسن به همان ميزان بدهکار شود. سپس مابقي مبلغ که همان درآمد مي باشد بستانکار شده و دوباره حسن بدهکار شود. پرداخت حسن مانند سند قبل ثبت مي شود.
	حساب
	بدهکار
	بستانکار

	حسن
زمين

حسن

درآمد فروش زمين
بانک

حسن
	200.000.000

30.000.000

230.000.000


	200.000.000

30.000.000

230.000.000


سند دهم:
چک پرداختي به محمود پاس مي شود.

در هنگام پاس شدن چک پرداختي، پول از حساب بانکي برداشت شده (بانک بستانکار مي شود) و حساب اسناد پرداختني بانک که در مرحله قبل بستانکار شده بود بدهکار مي گردد.

	حساب
	بدهکار
	بستانکار

	اسناد پرداختني بانک
بانک
	200.000.000


	200.000.000


	صندوق
	
	اثاثيه
	
	بانک
	
	پيش پرداخت اجاره
	
	سرمايه

	بد
	بس
	
	بد
	بس
	
	بد
	بس
	
	بد
	بس
	
	بد
	بس

	2.000.000 

(1)
	
	
	8.000.000 (1)
	
	
	30.000.000 (1)
	
	
	20.000.000 (1)
	
	
	
	2.000.000 (1)

	
	500.000 (2)
	
	
	
	
	
	1.000.000 (3)
	
	
	
	
	
	8.000.000 (1)

	
	500.000 (4)
	
	
	
	
	2.000.000 (8)
	
	
	
	
	
	
	30.000.000 (1)

	
	
	
	
	
	
	230.000.000 (9)
	
	
	
	
	
	
	20.000.000 (1)

	
	
	
	
	
	
	
	200.000.000 (10)
	
	
	
	
	
	

	2.000.000
	1.000.000
	
	8.000.000
	0
	
	262.000.000
	201.000.000
	
	20.000.000
	0
	
	0
	60.000.000

	1.000.000 بد
	
	8.000.000 بد
	
	61.000.000 بد
	
	20.000.000 بد
	
	60.000.000 بس


	هزينه بيمه
	
	هزينه حقوق
	
	کارمند
	
	هزينه تبليغات
	
	رضا

	بد
	بس
	
	بد
	بس
	
	بد
	بس
	
	بد
	بس
	
	بد
	بس

	500.000 (2)
	
	
	1.000.000 (3)
	
	
	
	1.000.000 (3)
	
	500.000 (4)
	
	
	3.000.000 (5)
	

	
	
	
	
	
	
	1.000.000 (3)
	
	
	
	
	
	
	2.000.000 (5)

	500.000
	0
	
	1.000.000
	0
	
	1.000.000
	1.000.000
	
	500.000
	0
	
	3.000.000
	2.000.000

	500.000 بد
	
	1.000.000 بد
	
	0
	
	500.000 بد
	
	1.000.000 بد


	درآمد خدمات
	
	اسناد دريافتني
	
	اسناد درجريان وصول
	
	زمين
	
	محمود

	بد
	بس
	
	بد
	بس
	
	بد
	بس
	
	بد
	بس
	
	بد
	بس

	
	3.000.000 (5)
	
	2.000.000 (5)
	
	
	2.000.000 (6)
	
	
	200.000.000 (7)
	
	
	
	200.000.000 (7)

	
	
	
	
	2.000.000 (6)
	
	
	2.000.000 (8)
	
	
	200.000.000 (9)
	
	200.000.000 (7)
	

	0
	3.000.000
	
	2.000.000
	2.000.000
	
	2.000.000
	2.000.000
	
	200.000.000
	200.000.000
	
	200.000.000
	200.000.000

	3.000.000 بس
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0


	اسناد پرداختني
	
	درآمد فروش زمين
	
	حسن
	

	بد
	بس
	
	بد
	بس
	
	بد
	بس
	

	
	200.000.000 (7)
	
	
	30.000.000 (9)
	
	200.000.000 (9)
	
	

	200.000.000 (10)
	
	
	
	
	
	30.000.000 (9)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	230.000.000 (9)
	

	200.000.000
	200.000.000
	
	0
	30.000.000
	
	230.000.000
	230.000.000
	

	0
	
	30.000.000 بس
	
	0
	



مشخصات حساب
مبلغ بدهکار
مبلغ بستانکار

دارايي: (91.000.000 ريال)
· صندوق
1.000.000
· اثاثيه
8.000.000
· بانک
61.000.000
· پيش پرداخت اجاره
20.000.000
· اسناد دريافتني
0

· اسناد در جريان وصول
0
· زمين
0

· رضا 
1.000.000
بدهي: (0 ريال)
· اسناد پرداختني

0
سرمايه (60.000.000 ريال)
· سرمايه اوليه

60.000.000
درآمد: (33.000.000 ريال)
· درآمد خدمات

3.000.000
· درآمد فروش زمين

30.000.000
هزينه: (2.000.000 ريال)
· هزينه بيمه
500.000
· هزينه تبليغات
500.000
· هزينه حقوق
1.000.000
هزينه – درآمد = سود يا زيان
31.000.000 = 2.000.000 - 33.000.000 سود
سرمايه کل = سرمايه اوليه + سود يا زيان

31.000.000 + 60.000.000  = 91.000.000
دارايي = سرمايه کل + بدهي

91.000.000 = 91.000.000 + 0
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